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  شهداي گمنامهفتگي هيات درسنامة تاريخ تحليلي اسلام در ادامة 
چرا امام  /+آية قرآن، انقلابي بودن در مقابل طاغوت استبعد از توحيد دومين امر خدا پناهيان:

و درك  تيظرفدست نگرفت؟/محبوبيت كافي نيست؛  ، قدرت را به»محبوبيت«رضا(ع) با وجود 
 ست،يطاغوت حاكم ن ايرانشبهه: الان كه در  كيپاسخ به  /!ستخدا يول افتنيقدرت  لازمةمردم 

  +صوت از مشكلات هنوز حل نشده؟ يليچرا خ
حجت الاسلام پناهيان در ادامة درسنامة تاريخ تحليلي اسلام در هيات هفتگي شهداي گمنام بـه بررسـي بخشـي از سـيرة سياسـي امـام       

  :ديخوان يم در ادامه فرازهايي از اين سخنراني رامنظومة معارف دين پرداخت. رضا(ع) و جايگاه استكبارستيزي در 

محل امر الهي  نيزموضوع قدرت و سياست  /امر خدا به هر چيزي تعلق بگيرد، منشأ معنويت خواهد شد
 قرار گرفته 

 ت      واهدهر چيزي كه امر خدا به آن تعلق بگيرد، منبع نور خواهد شد، قداست خواهد يافت و معنويت خ آفريد. يعني اگـر افـراد بـا نيـ
آن كار را انجام دهند، معنوي خواهند شد و لذا بايد از آن حركت به عنوان يك حركت معنوي ياد كرد. اگر امر خدا » امر خدا«اجراي 

لـق بگيـرد، كـار    تع» كـار كـردن  «تعلق بگيرد، نماز محل نوراني شدن و معنويت يافتن انسان خواهد شد. اگر امر خدا به » نماز«به 
هم انسان را نوراني و معنوي خواهد كرد. اگر امر خدا به ازدواج تعلق بگيرد، ازدواج هم منشـأ نورانيـت و   با نيت اجراي امرخدا كردن 

 معنويت خواهد شد.

  ثنْا ف ـ«فرمايد:  ميقدرت و سياست هم محل امر الهي قرار گرفته است. خداوند متعال در قرآن كريمعب َلقَد ولاً أنَِ      يو ةٍ رسـ كـُلِّ أمُـ
خـدا را  «ما هر پيامبري را مبعوث كرديم به او گفتيم كه اين مطلـب را بـه مـردم بگويـد:      )36نحل/»(تاعبدوا اللَّه و اجتنَبوا الطَّاغوُ

، تبعيـت نكنيـد و   انـد  تـه نيافاز جانب خـدا قـدرت   هايي كه  اجتناب از طاغوت يعني از قدرت» بندگي كنيد و از طاغوت اجتناب كنيد
 ا سياسي شويد بلكه انقلابي شويد!تنه اطاعت آنها را قبول نكنيد. اين يعني نه

  جايي كه مصلحت باشد آن - شود و سياسي و يك عنصر انقلابي فرق است. عنصر انقلابي وارد عرصة سياست ميعنصر بين يك - 
دارد. در  بناي بـر مبـارزه   اين است كه او مهم ولي ،دهد را عاقلانه انجام مي نتغيير داد. البته اين دهد تغيير مياوضاع را به نفع حقّ، 

هـا را   انديشـي  اگر كار به جاهاي باريك بكشد، ممكن است جهاد نكند و دايرة مصـلحت  حالي كه يك عنصر سياسي و غيرانقلابي،
 گرايي خودش غلبه دهد. گرايي خودش را بر حق تر قرار دهد و عافيت گسترده

  دستور خداوند است» اجتناب از طاغوت« ،از امر به عبادتبعد 

  ،اين . مثلاً در توان ديد ميشبيه اين مضمون را  نيزدر آيات ديگر قرآن دستور خداوند است.  »اجتناب از طاغوت«بعد از عبادت الهي
و بينكَمُ ألاََّ نعَبد إلاَِّ اللَّه و لا نشُرْكِ بهِ شيَئاً و لا يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أرَباباً كلَمةٍ سواء بيننَا   قلُْ يا أهَلَ الكْتابِ تعَالوَا إلِى«فرمايد:  مي آيه

ونِ اللَّهنْ دمـان   مان با هم متحد شويم.(بر سرِ مشتركات كه بياييد در مشتركات ! به اهل كتاب بگوپيامبريعني اي  )64عمران/ آل»(م
بـه  ) اولين وجه مشترك ما و شما اين است كه غير از خدا را بندگي نكنيم و شرك نورزيم. دوم اينكه هيچ كسـي را  به توافق برسيم

 جز آن كسي را كه خدا دستور داده است.  فرمانروايي خودمان قبول نكنيم؛
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  فرمايد:  مياينجا كه»ونِ اللَّهنْ دباباً مَضاً أرعضنُا بعذَ بتَّخلا ي وا الطَّاغوُ«واقع ترجمة ديگري از همان در  »وبَتناج در آيـة قبلـي   »تو 
 - در مقابل او سجده كنيممعناي خالق يا خدايي كه  به- اين نيست كه كسي را غير از خدا، رب »أرَباباً منْ دونِ اللَّه«است و منظور از 

 يك بحث كاملاً سياسي است. اين هم لذا ندانيم.

 هركه به گوينده اى گوش سپارد، او را بندگى كرده است؛ اگر آن گوينـده از خداونـد عـزّ و جـلّ بگويـد      «ند: رسول خدا(ص) فرمود
ده فَـإنِْ كَـانَ      ؛ شنونده خدا را عبادت كرده و اگر از طرف شيطان بگويد شيطان را عبادت كرده باشد منْ أصَغىَ إلِىَ نـَاطقٍ فقَـَد عبـ

 )1/304(عيون اخبار الرضا/»و جلَّ فقَدَ عبد اللَّه و إنِْ كاَنَ النَّاطقُ عنْ إبِليس فقَدَ عبد إبِليس النَّاطقُ عنِ اللَّه عزَّ

 بـا     8 يةامام صادق(ع) در خصوص آِكفْرُوُنَ بعي ا سـ دتهمِ و يكوُنـُونَ علـَيهمِ   في قوَله و اتَّخذَوُا منْ دونِ اللَّه آلهةً ليكوُنوُا لهَم عـزا كلََّـ
 ياسـت. هـر كـس از مخلـوق     گـران ياز د اعتمنظور اط ست،يسجده و ركوع ن هيآ ني) فرمودند: منظور از عبادت در ا81/ميضدا(مر

نْ أطََـاع      و إنَِّ- خدا، او راعبادت كرده؛ عبادت ليَست العْبادةُ هي السجود و لاَ الرُّكوُع تياطاعت كند در معص الِ، مـ ةُ الرِّجـ ي طاَعـ ما هـ
 )*2/55(تفسير قمي/ مخلْوُقاً في معصيةِ الخْاَلقِ فقَدَ عبده

  (ره)اند و از همين  ارائه داده» نقش ائمه در احياء دين«توضيحات بسيار جالب و مفصلي در كتاب » ارباب«دربارة نيز علامة عسكري
دهند  توضيح مي د. ايشاندوم اين كتاب شريف را مطالعه كني كنم حتماً جلد اول و توصيه مياند.  بات كردهناحيه، موضوع ولايت را اث

جايي است  وجه ربوبي خداوند هم آنو الا سرِ خالقيت يا رحمانيت خداوند كه كسي دعوا ندارد!  شود دعوا از ربوبيت خدا شروع ميكه 
و اگر كسي غير از خدا اين ربوبيـت را داشـته باشـد،     »مديريت، فرماندهي و اداره كردن«و اين ربوبيت يعني  دهد كه خدا فرمان مي

»ونِ اللَّهنْ دباباً مَخواهد بود »أر. 

 است طاغوتانقلابي بودن در برابر دومين امر خدا بعد از توحيد 

  انقلابي باشـيم. يعنـي يـك سياسـي انقلابـي      اين است كه ما در مقابل طاغوت بعد از توحيد - از ناحية همة انبياء- دومين امر خدا ،
گناهـان را   معمولاًكند. مردم  اين با برداشتي كه عموم مردم از دين دارند، فرق مي و !باشيم غيرانقلابي اينكه يك سياسي باشيم؛ نه

تـر،   از همـة اينهـا زشـت    دانند. البته همة اينها زشت است ولي مي» خوري و... نگاه حرام، نماز نخواندن، عرق خوردن، حرام«شامل 
 اجتناب نكردن از طاغوت است.

 ايستادن در مقابـل  به معناي - مهمترين دستور خدا انقلابي بودن گونه نيست كه بعد از توحيد، ذهنيت مردم عموماً نسبت به دين اين
يعني عبـادت الهـي و اجتنـاب از    » تتنَبوا الطَّاغوُأنَِ اعبدوا اللَّه و اج...«فرمايد:  در حالي كه خداوند مي است. - فرمانروايان غير الهي

طاغوت، تازه آغاز ماجراست. به عبارت ديگر، قدم اول دين، توحيد است و قدم دوم هم سياست(اجتناب از طاغوت) است. سي و پنج 
» سياسي نبـاش!  حاج آقا؛«د: گوين ها به بنده مي يهنوز خيل اماهمه معارف بين مردم پراكنده شده  سال از انقلاب گذشته است و اين

 ايم؟! ايم، اصلاً ما براي چه مسلمان شده پس ما براي چه طلبه شده

   .پيامبر گرامي اسلام(ص) بعد از دعوت به توحيد، و قبل از اينكه بسياري از احكام شرعي بيايد، جنگ عليه طاغوت را شروع كردنـد
شـود و بسـياري ازاتفاقـات     خوري كـم مـي   شود، حرام ردم هم درست ميطور كامل صورت بگيرد، اخلاق م اگر اجتناب از طاغوت به

 افتد. خوب ديگر مي
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 الان كه در مملكت ما طاغوت حاكم نيست چرا خيلي از مشكلات هنوز حل نشده؟پاسخ به يك شبهه/ 

 چيـز   همـه كـم كـم   و بعـد  اول بايد طاغوت از بين برود گوييد؛  طور كه شما مي همان«گويند:  اي وجود دارد كه برخي مي يك شبهه
درست شود. خبُ الان كه در مملكت ما طاغوت حاكم نيست و ولايت حاكم است، پس چرا خيلي از مشـكلات هنـوز حـل نشـده     

 از بين نرفته است. »طاغوت جهاني«پاسخش اين است كه هنوز » است؟!

  هنوز بر جهان سـلطه   و طاغوت بزرگتر وت جهانيطاغ اماايم،  را سرنگون كرده داخلي ما الان در مملكت خودمان طاغوتالحمدالله
كند و اخيراً هم بيش از گذشته دنبال نفـوذ و   كند، محاصرة اقتصادي مي بينيد كه اين طاغوت جهاني دارد ما را اذيت مي دارد. لذا مي

طور كه  . ما همانكند يجاد ميو در بين ما براي خودش پايگاه نفوذ ا كند ضربه زدن است و مدام از بين ما عليه خودمان يارگيري مي
را از بـين بـرديم و مرحلـة دوم     طاغوت شاهي در مبارزه بوديم، هنوز بايد در حال مبارزه باشيم چرا كه فعلاً مرحله اول در نظام ستم

مـا را   هـاي  اش اين است كه بانك دهد زندگي آزاد داشته باشيم؛ يك نمونه طاغوت هنوز باقي است و اين طاغوت جهاني اجازه نمي
 ما هنوز تحت ستم طاغوت هستيم. پس اند.  تحريم كرده

 كنـد و ضـربه    تا وقتي كه طاغوت دوم را سرنگون نكنيم، اين طاغوت ما را رها نخواهد كرد. اين طاغوت در بين ما پايگاه ايجاد مي
 ـزند. براي اينكه اين طاغوت دوم را سرنگون كنيم خيلي بايد انقلابـي باشـيم. همـه بايـد      مي وا  «ر اسـاس ايـن امـر الهـي     ب اجتنَبـ

طور انقلابي باشيم، ساية شوم اين طاغوت هم از سر ما برداشته  اگر همة ما اينسراغ طاغوت بزرگتر برويم.  ) به36نحل/»(تالطَّاغوُ
را  »تتنَبوا الطَّاغوُاج«ما زياد انقلابي نيستيم، يعني زياد  . ولي مسأله اين است كهن طاغوت بزرگ، تسليم ما خواهد شدشود و اي مي

 كنيم.  رعايت نمي

آمريكا يك كشور  /، نه طاغوت! كنند عنوان كشوري بزرگ و پيشرفته نگاه مي آمريكا را به ،برخي خواص
 پيشرفتة بزرگ نيست بلكه يك جنايتكار بزرگ است

 لكه به عنوان يك كشور بـزرگ و پيشـرفته   كنند، ب برخي از نخبگان و خواص هستند كه اصلاً به آمريكا به عنوان طاغوت نگاه نمي
شـنوند و هـم    بينند يا نمي هاي فعلي آمريكا را نمي كنند و هم جنايت هاي قبلي آمريكا را فراموش مي كنند. اينها هم جنايت نگاه مي

ت، بلكه يك جنايتكار بيني كنند. در حالي كه آمريكا يك كشور پيشرفتة بزرگ نيس توانند پيش هاي بعدي آمريكا را نمي اينكه جنايت
 بزرگ است.

 برابر  16 اش اين است كه سرعت رشد يا سرعت پيشرفت علمي ايران اي وجود دارد. يك نمونه سخنان ساده ،در تحقير اين طاغوت
همـه محاصـره بـوديم و حتـي يـك روسـتا از        برابر آمريكا هم بوده است و ما در شرايطي كـه ايـن   16كشورهاي جهان بوده و لذا 

كنـد،   ايم. چرا آمريكا در حالي كه دارد تمـام جهـان را غـارت مـي     به اين پيشرفت رسيده ،ايم غارت نكرده هم اي همسايه راكشوره
قدر سرعت رشد داشته باشد؟ براي اينكه آنجا مديريت صحيح نيست. نسبت به جمهوري اسلامي، مـديريت كـلان در    نتوانسته اين

حال نابود  شد تا به اي كه در اين سي و پنج سال به ما تحميل شده، به آمريكا تحميل مي آمريكا ضعيف است. اگر ده درصد محاصره
 تر از آمريكا است. شده بود. اين يعني مديريت كلان در جمهوري اسلامي قوي
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 ؟گويد مي »طاغوت«قدرت يافته، خدا به او » امر خدا« چرا كسي كه غير از

 طبق برنامة او قدرت پيدا نكرده باشد(معصوم يا غيرمعصوم) يعني هر كسـي غيـر از    هر كسي كه از جانب خدا منصوب نشده باشد و
چـرا خداونـد در قـرآن كـريم، فرمانروايـانِ      طاغوت يعني طغيانگر. اما  گويد و مي »طاغوت«امر خدا قدرت يافته باشد، خداوند به او 

 نامد؟  مي» طاغوت«غيرمنصوب از جانب خود را 

 تواند در  در عرصة حساس و مهمي است كه جز كساني كه از جانب خدا منصوب شده باشند، كسي نميق عرصة قدرت و سياست آن
د كرد. اگر اين موضوع را عالمانه فهميديم كـه چـه بهتـر، و الا طواغيـت     و قطعاً طغيان خواه درست عمل كندحساس، آن جايگاه 

آقا جـان!  «ه تشنگي نسبت به وجود امام زمان(ع) برسند و بگويند: قدر به مردم عالم ظلم خواهند كرد كه مردم در آستانة ظهور ب آن
 يا بايد با تعقل به اين مرحله برسيم يا بايد با تجربه برسيم. » بتواند شماشما بيا و ما را نجات بده چرا كه امكان ندارد كسي غير از 

 او را خواهند يا  جايي هم يك آدم خوبي رييس شود، شود كسي از جانب خدا منصوب نشده باشد و بتواند طغيان نكند. و اگر يك نمي
چون كسي كـه از جانـب خـدا منصـوب نشـده باشـد       يا از نظر قدرت، ناتوان خواهد شد) يا از نظر علم (كشُت، يا ناتوان خواهد شد.

 كند كه بر قدرتش بيفزايد؛ قداست و قدرت يك رابطة رمزي بسيار ظريفي دارند.  قداستي پيدا نمي

 طاغوت است و قطعاً طغيان خواهد به قدرت نرسيده،ساز و كار دستورات ديني  با كه كسي

     هر كسي كه خدا او را منصوب نكرده باشد يا با ساز و كار دستورات ديني قدرت نيابد، طاغوت است و قطعاً طغيان خواهـد كـرد. يـا
ان كننـد و  هستند، يعني ميدان ندارند كه بيشتر طغي ـطلبان، در واقع فرعونچه  شود يا فرعونچه خواهد شد. برخي از قدرت فرعون مي

 الا شناگر ماهري هستند!

 استفاده كرد.  - مشهور بود» ذورياستين«كه به  - ه بود، تا توانست از فضلداي كه قدرت خودش را تحكيم نبخشي مأمون تا آن لحظه
قدرت رساند و همة هستي خودش را براي اين كار توان گفت كه فضل، مأمون را به  اصلاً مي العاده زيرك بود. فضل يك وزير فوق

باشد، فضل اي خوب است كه فضل در اين ميان ن عده دست آوردن دلِ يك اي كه احساس كرد براي به گذاشت. اما مأمون آن لحظه
خواسـت دل   اي در بغداد بودند كه طرفدار برادر مأمون بودند و با فضل، بد بودند و مأمون مـي  عده (يككشُت.و  راحتي نابود كرد را به

 خواست دوباره مركز خلافت را به بغداد منتقل كند) دست بياورد. چون مأمون مي آنها را به

 ي كه وقتي نزد گذاشت؛ رسيد، به امام رضا(ع) احترام مي مأمون تا وقتي زورش نميزد و به  آمد، تقريباً زانو مي امام رضا(ع) مي به حد
رسد، تصميم به قتل امام رضا(ع) گرفت. وقتي كه انگور  يعني آقاي من! اما وقتي كه ديد زورش مي» سيدي«گفت:  امام رضا(ع) مي

ود كه مأمون پرده را كنـار  اينجا ب» خورم. دانم اين چيست و نمي من مي«زهردار را جلوي امام رضا(ع) گذاشت، حضرت به او فرمود: 
 دست را نشان داد و گفت: اگر نخوريد، همين الان شما را به قتل خواهم رساند!  هاي شمشير به زد و غلام

  دي«كسي كه تا همين ديروز، امام رضا(ع) رايطوري امام(ع) را مظلومانه به شـهادت رسـاند. مـأمون يـك      كرد، اين خطاب مي» س
بعداً تبديل به فرعون شد. كسي كه از جانب خدا يا با ساز و كار ديني و الهي بـه   امافرعونچه بود  در ابتدا نمونه از طواغيت است كه

 حتماً طغيان خواهد كرد.  - پس از قدرت يافتن- قدرت نرسيده باشد
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محبوبيت براي قدرت يافتن امام كافي نيست/ ظرفيت، لياقت، و درك مردم زمينة لازم براي قدرت يافتن ولي 
 خدا است

 خدا قدرت مي مقـدار سـخت اسـت و الا ائمـة هـدي(ع)       دهد البته اجراي اين ساز و كار يـك  دين يك ساز و كاري دارد كه به ولي
 كردند. زمينة اين ساز و كار هم پذيرش، لياقت و فهم و درك مردم است.  سهولت قدرت پيدا مي به

 به حدي كه مشهور شده بود كه دشمنان امام رضا(ع) به  م محبوبيت داشت؛ام رضا(ع) خيلي به قدرت نزديك شد و خيلي نزد مردام
فلَمَا نظَرََ إلِىَ الرِّضاَ ع بجِنبِْ المْأمْونِ فقَاَلَ يا أمَيرَ  (»پرستند! اي كه مردم او را مي اي وليعهد كرده تو كسي را آورده«گفتند:  مأمون مي

ِنبْكِي بجذاَ الَّذينَ هنْؤمْالم ونِ اللَّهنْ دم دبعي َنمص اللَّه خبُ چرا امـام رضـا(ع) قـدرت را از دسـت      )2/161؛ عيون اخبار الرضا(ع)/و
  به آن جواب داده است: - عملاً- ت كه يك نفرمأمون نگرفت؟ اين سؤالي اس

  و مشـهور بـود بـه اينكـه بسـيار       ي بودعالمايشان آدم اديب، كه نمايندة خاص امام رضا(ع) در مدينه بود. » هاشم«كسي بود به نام
شاهد بوده و در آن فضا پرورش پيدا كرده و تربيـت شـده اسـت. امـام     را تمام محبوبيت و ابهت امام رضا(ع) او انسان عاقلي است. 

هـاي مـأمون    رضا(ع) ايشان را در مدينه جانشين خودش گذاشت و به مرو آمد. بعد از مدت كوتاهي معلوم شد كه اين آقا توسط آدم
نـاگوار،   داد. شايد ايـن اتفـاق   و اطلاعات دستگاه امام رضا(ع) را به افراد مأمون مي ه بوداست. يعني او خودش را فروخت شده خريده

به مأمون رسيد، تازه مـأمون فهميـد    توسط آن شخص، سادگي براي ديگر امامان ما پيش نيامده بود. وقتي اطلاعات امام رضا(ع) به
 عجب نفوذي در جامعه دارد! كه امام(ع) 

 !شوند ها هم فاسد مي وقتي قدرت پديد بيايد نوچه

 آقا جان! يا صاحب الزمـان! هـر وقـت مطمـئن شـدي كـه       «شوند. لذا جا دارد بگوييم:  ها هم فاسد مي وقتي قدرت پديد بيايد نوچه
كنـد،   شان مـزه مـي   ذره قدرت براي ها وقتي يك يهاي قدرت! بعض امان از اين نوچه» شوند، تشريف بياور! هاي شما فاسد نمي نوچه

اندازنـد. چـون    شوند اين است كه رييس خودشان را به اشتباه مي هايي كه مرتكب مي شوند. يكي از اولين خيانت خيلي خطرناك مي
 خواهند يك اخباري به او بدهند كه به نفع خودشان بشود.  مي

 مرا ام،  ا! من ديگر دست تنها شدهآقم رضا(ع) آمد و گريه كرد و گفت: أمون نزد امابه قتل رسيد، م - توسط مأمون- بعد از اينكه فضل
 كنم. حضرت نپذيرفت و فرمود كه من از اول گفته بودم كه قبول نمي يد امادست بگير و قدرت را به يدشما وزير من شو يد،كمك كن

نِ     لمَا كاَنَ منْ أمَرِ الفْضَلِْ بنِ سهلٍ ما كاَنَ و قُ( ا الحْسـ ا أبَـ ك يـ تلَ دخلََ المْأمْونُ إلِىَ الرِّضاَ ع يبكي و قاَلَ لهَ هذاَ وقتْ حاجتي إلِيَـ
وقتي مأمون رفت، يكي  )2/164(ع)/اخبار الرضا ونيعفتَنَظْرُُ في الأْمَرِ و تعُيننُي فقَاَلَ لهَ عليَك التَّدبيِرُ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ و عليَناَ الدعاء؛ 

كـردم، حقـوق تـو را بيشـتر      از ياران نزديك يا خصوصي امام رضا(ع) گفت: چرا قبول نكرديد؟ حضرت فرمود: اگر مـن قبـول مـي   
رتْ    فلَمَا خرَجَ المْأمْونُ قلُـْت للرِّ (شد!  كردم، دريافتي تو بيش از اين مي كردم. فكر نكن كه اگر من قدرت پيدا مي نمي ضَـا ع لـم أخََّـ

ء قاَلَ فرَآَني قدَ اغتْمَمت فقَاَلَ لي و  لأْمَرِ في شيَأعَزَّك اللَّه ما قاَلهَ لكَ أمَيرُ المْؤمْنينَ و أبَيتهَ فقَاَلَ ويحك يا أبَا حسنٍ لسَت منْ هذاَ ا
 ؛ همان) نَ النَّاسلىَ ما تقَوُلُ و أنَتْ منِّي كمَا أنَتْ عليَه الĤْنَ ما كاَنتَ نفَقَتَكُ إلَِّا في كمُك و كنُتْ كوَاحد مما لكَ في هذاَ لوَ آلَ الأْمَرُ إِ

  خدا ببيند و خدا و فقط خيلي سخت است كه آدم قدرت را دست ولي خدا را كمك كنـد و ا  بهامر خدا اجراي به عشق ولي يـن  ولي
 و راحت خريد و فروش نشود.  قدرت روي او هيچ اثر منفي نگذارد
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  بنـا   .رسيدند» سرخس«يا  »مرو«به  در ادامة مسير خود، در نيشابور خواندند راالذهب  اينكه حديث مشهور سلسلهامام رضا(ع) بعد از
وقتي كه بـراي ملاقـات امـام رضـا(ع)      ها هست محصور كرد، به حدي كه در برخي از نقل اي مأمون ايشان را در خانه ايي،ه بر نقل

اينكه اين حصر در سرخس بوده يا در مرو بـوده،   »داد بان اجازه بگيريم، ولي او اجازه نمي خواستيم از زندان مي«گفتند:  آمدند، مي مي
لىَ بابِ الدارِ الَّتي حبسِ فيـه الرِّضـَا ع   عنِ الهْروَيِ قاَلَ جئِتْ إِ (ايشان مدتي محصور شده بودند. اما بالاخرههاي مختلفي هست  نقل

 )2/183عيون اخبار الرضا(ع)/ ...؛ فقَاَلَ لاَ سبيِلَ لكَ إلِيَه ع بسِرخَسْ و قدَ قيُد فاَستأَذْنَتْ عليَه السجانَ

كه امام رضا(ع) اي عليه  عهشاي /دست بگيرد حاضر نبود قدرت را به» محبوبيت«امام رضا(ع) صرفاً با داشتن 
  مردم تكرار مي كردند

 پيـدا كـرده بـود، مـأمون      شمحبـوبيت اثر خاطر موقعيتي كه امام(ع) در  يكي از دلايل حصر امام رضا(ع) توسط مأمون اين بود كه به
م رضا(ع) صرفاً با داشـتن  در حالي كه مأمون اشتباه كرده بود، چون اما ،را از دست بدهد ه بود كه در آن شرايط، حكومت خودترسيد

خاطر محبوبيتي كه داشت، قدرت  طوري كه اميرالمؤمنين(ع) حاضر نبود صرفاً به دست بگيرد. همان محبوبيت حاضر نبود قدرت را به
إنِْ أجَبتكُمُ ركبت  يوا أنَِّ...و اعلمَيرِيو التْمَسوا غَ يدعون(كرد.  كردند و علي(ع) قبول نمي قدر اصرار مي دست بگيرد، لذا مردم آن را به

ونُإنِْ ترَكَتْم بِ واتْتبِْ العع لِ ولِ القْاَئَغِ إلِىَ قوُأص َلم و َلمَا أعم ُلِّ يبكِمَلع و ُكمدَلَّ يفأَنَاَ كأَحنْ ومل ُكمعْأطَو و ُكمعمَأسيوهُتم   و ُركَم أمَـ
/ خيالتـار  يبهِ؛ الكامل ف ـ تيأمَركِمُ فمَنِ اختْرَتْمُ رض يف يخطاب به مردم فرمودند: لاَ حاجةَ ل زيو ن- راًيأمَ يلكَمُ منِّ رٌيخَ راًيأنَاَ لكَمُ وزِ

3/190( 

 كـلام   خـاطر آن  مـأمون بـه   بـود: ايـن   يك دليلش دست بگيرد؟ ت حاضر نشد قدرت را بهمحبوبي همه رغم آن چرا امام رضا(ع) علي
ن   دخـَلَ   فمَنْ يلاَ إلِهَ إلَِّا اللَّه حصن(...الذهب سلسله مشهور  نَ   يحصـ نْ عـذاَبِ    أمَـ نْ شـُروُطها     ...يمـ اخبـار   وني ـع؛ بشِـُروُطها و أنَـَا مـ

ابـو  «چرا كه  ؛ذيرفته بودنداين شايعه را پهم مردم  گوياو  كرده است» الوهيت«ام رضا(ع) ادعاي شايعه كرد كه ام) 2/135الرضا(ع)/
انـد؟ گفـت: مـردم     حضرت فرمود: مـردم چـه گفتـه    گويند؟ مردم از شما چه مي«خدمت امام رضا(ع) آمد و پرسيد: » هرويصلت ال

و    النَّاس ء يحكيه عنكْمُ فقَلُتْ يا ابنَ رسولِ اللَّه ما شيَ؛  ايد كه مردم بندگان شما هستند! گويند كه شما ادعا كرده مي ا هـ ؟ قـَالَ و مـ
بيِدع ُلكَم ونَ أنََّ النَّاسعَتد ُقوُلوُنَ إنَِّكمي ْ2/184عيون اخبار الرضا(ع)/»(قلُت( 

 شود حساب كرد؛ بايد به ظرفيت مردم نگاه كرد روي محبوبيت داشتن بين مردم نمي

  سخن حضـرت در بـين    اي دربارة اين و بعد چه شايعه بودند چه فرمودهدقيقاً الذهب  در حديث سلسله امام رضا(ع)شما نگاه كنيد كه
هـا را نگـاه كـرد. وقتـي      شود حساب كرد، بلكه بايـد ظرفيـت   ؟ پس ببينيد كه روي محبوبيت داشتن بين مردم نميمردم منتشر شد

همـة مـردم بنـدگان مـن     «ولايت است، شايعه كردند كه حضرت فرمـوده اسـت    »لااله الا االله«فرمايد: شرط پذيرش  حضرت مي
 و اين شايعه هم بين مردم، گرفت. »هستند!

  ام و هيچ كدام از آبـاء مـن هـم چنـين      قطعاً چنين سخني نگفته خدايا! تو شاهد هستي كه من«فرمود: حضرت در ادامة كلام فوق
فقَاَلَ اللَّهم فاطرَ السماوات و الأْرَضِ عالم  رسد؛ به ما ميها از جانب اين امت  اند، و خدايا تو شاهد هستي كه اين ظلم سخني را نگفته

ذه     الغْيَبِ و الشَّهادةِ  أنَتْ شاَهد بأِنَِّي لمَ أقَلُْ ذلَك قطَُّ و لاَ سمعت أحَداً منْ آبائي ع قاَلهَ قطَُّ نَ المْظـَالمِ عنـْد هـ  و أنَتْ العْالم بمِا لنَاَ مـ
 همان)»(مةِ و أنََّ هذه منهْاالأُْ
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  إذِاَ  گيـريم؟! ؛  اگر مردم بندگان ما هستند چرا ما در موضوع امامت از مردم بيعت مـي «فرمودند: رو كردند و سپس حضرت به هروي
مهنْ نبَيِعمَنَّا فمع هَكوا حلىَ مناَ عبيِدع مكلُُّه دانيم پس چرا بايد از  وضوع امامت مردم را عبد خود مياگر ما در م همان)»(كاَنَ النَّاس

طور كه  آيا تو منكر ولايت هستي همان«فرمود: حضرت به او  )گيرند نيست كه بيعت نميحرّ  از كسي كهمردم بيعت بگيريم؟!(چون 
نه! مـن  «گفت:  او» لَّه عزَّ و جلَّ لنَاَ منَ الوْلاَيةِ كمَا ينكْرهُ غيَركُ؟ثمُ قاَلَ يا عبد السلاَمِ أَ منكْرٌ أنَتْ لما أوَجب ال مردم منكر هستند؟ ؛

 همان)»( قلُتْ معاذَ اللَّه بلْ أنَاَ مقرٌّ بوِلاَيتكمُ؛ دارممن به ولايت شما اقرار  ،برم به خدا پناه مي

 ظرفيتي مردم و فتنة طواغيت، بعد از آن سخنراني  دليل بي ه داشتند، اما بهمحبوبيتي كهمه پايگاه اجتماعي و  امام رضا(ع) با وجود آن
وجـود نداشـت. يعنـي    دهد كه ظرفيت شنيدن سخن حق  اين نشان ميهايي به ايشان زدند!  كوتاه(حديث سلسله الذهب) چه تهمت

 دهند. را موجب تهمت قرار مي كنند و آن صورت افراطي ترجمه مي سخن حقّ را به

محبوبيت كافي نيست،  دست نگرفت؟/ م رضا(ع) با وجود زمينة قدرت و محبوبيت، قدرت را بهچرا اما
 لازم است» ظرفيت«

 ام كـه مـردم    مـن شـنيده  «فرمـود:   بن موسي نام اسحاق  روايت ديگري نيز در اين زمينه هست كه امام رضا(ع) خطاب به كسي به
در مقـام  » طاعـت «ايـم. بلكـه مـردم در     هستند! ما قطعاً چنين كلامي را نگفتهبيت) معتقديم كه مردم بندگان ما  گويند: ما(اهل مي

 لاَ و قرَاَبتي منْ رسولِ اللَّه ص ما قلُتْهُ قطَُّ و لاَ سمعتهُ م أنََّ النَّاس عبيِد لنَاَيا إسِحاقُ بلغَنَي أنََّ النَّاس يقوُلوُنَ إنَِّا نزَعْبندگي ما هستند؛ 
يعني اگـر امـام فرمـان داد،    ) 1/187كافي/»(س عبيِد لنَاَ في الطَّاعةِو لكَنِّي أقَوُلُ النَّا حد منْ آبائي قاَلهَمنْ آبائي قاَلهَ و لاَ بلغَنَي عنْ أَ

عبد خدا هستند،  طوري كه اينها ننه اينكه هما كند، آنها بايد از ما اطاعت كنند؛ طور كه يك عبد از مولاي خودش اطاعت مي همان
، پس هر كسي اين سخن را فهميد به ديگران هم بگويـد؛  بپذيرندولايت ما را در دين  مردم و«فرمايد:  ميبعد و  عبد ما هم هستند!

بالغْاَئ دلِّغِ الشَّاهبْينِ فلَيي الدالٍ لنَاَ فوهمان)»(م 

 همه محبوبيتي كه در بين مردم داشت و با اينكه نزديك قدرت شـد و زمينـة قـدرت هـم      فهميم كه چرا امام رضا(ع) با آن الان مي
بايـد  هـم  چون محبوبيت كافي نيست، بلكه مـردم  توانست كار را از دست مأمون در بياورد، اين كار را انجام نداد؟  وجود داشت و مي

 داشته باشند.  »ظرفيت«

 مان امام زمان(ع) قرار بده. خدايا! ما را جزء بندگان با ظرفيت خـودت   ظرفيتي براي مولايهاي با خدايا! به حقّ امام رضا(ع) ما را آدم
  در پذيرش ولايت و معارف ولايي قرار بده.

  


